
روزنامه کیهان – 15 تیر 1360
صفحه اول کیهان پر از خبرهای مهمی است که 
در آن روزها در کشور وجود داشت: درگیری های 
ایجاد شده توسط منافقین، انفجار حزب جمهور 
ی اسلامی، اخبار جنگ و در نهایت انتخاب وزیر 
امور خارجه توسط مجلس. تیتر اول کیهان به 
»حمله ســنگین قوای ایرانی به دشت ذهاب« 
اختصاص داشت. این روزنامه همچنین به نقل از 
دادستان انقلاب تهران خبر داد که »عامل اصلی 
انفجار حزب جمهوری اسلامی شناسایی شده 
است« . علی رغم این اعلام، محمدرضا کلاهی 
عامــل این انفجار بود که توانســت فرار کند تا 
سرانجام در سال ۱۳۹۴ در یک عملیات ترور در 
هلند به قتل رسید.  از دیگر اخبار مهم کیهان، 

انتخاب »مهندس میرحسین موسوی « به عنوان وزیر امور خارجه از سوی مجلس بود . وی بعد از کسب رای اعتماد، سیاست 
خارجی ایران را تشریح کرد. ترور و شهادت استاندار وقت گیلان توسط منافقین هم از دیگر اخبار مهم این روزنامه بود. مهندس 

علی انصاری که از همرزمان شهید چمران بود در ۳7 سالگی بعد از انتقال به بیمارستان به شهادت رسید.
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داستانهفته

چهرهها

رضا داوری اردکانی؛ متفکر ایرانی 
رضا داوری اردکانی  در  ۱۵ تیر ۱۳۱۲ در اردکان به دنیا آمد. در سال ۱۳۳0 از دانشسرای 
مقدماتی اصفهان دیپلم گرفت و در مهرماه همان سال به استخدام وزارت فرهنگ )وزارت 
آموزش و پرورش فعلی( درآمد و چندین ســال در مدارس شهرهای اردکان، اراک، قم و 
تهران تدریس کرد. در ســال ۱۳۳۴ برای تحصیل به دانشگاه تهران وارد شد و در رشته 
فلسفه به تحصیل پرداخت و در سال ۱۳۴6 به اخذ درجه دکتری نائل آمد. داوری در سال 
۱۳۴6 اســتادیار دانشگاه تهران شد و در ســال های ۱۳۵0 به مقام دانشیاری نائل آمد و 
درنهایت در سال ۱۳6۲ استاد تمام دانشگاه در رشته فلسفه شد. از مشاغل و سمت های 
اداری این  فیلسوف و متفکر و ایرانی  می توان، ریاست فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی 
ایران از سال ۱۳77 تاکنون، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳6۳، نیابت 
رئیس انجمن آکادمی های علوم آســیا از ۲00۲ تا ۲006، ریاست دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی دانشگاه تهران از ۱۳6۲ تا ۱۳6۵، سردبیری مجله نامه فرهنگ از ۱۳7۱ تا ۱۳8۵، 
سردبیری مجله فرهنگ از ۱۳7۵ تا ۱۳76، عضویت در شورای عالی یونسکو در ایران، عضویت در هیأت امنای دانشگاه تهران و 
شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و همچنین عضویت در بنیاد ایران شناسی از ۱۳76 تاکنون را نام برد. استاد رضا داوری اردکانی 
در سال 76-۱۳7۵ به عنوان استاد نمونه و پس از آن به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران انتخاب شد و همچنین سال ها پژوهش 
و معلمی فلسفه برای ایشان عنوان چهره ماندگار در سال ۱۳8۱ را به ارمغان آورد. از دیگر افتخارات این استاد فلسفه می توان به 
کسب نشان درجه یک دانش )از ریاست جمهوری( در سال ۱۳8۴ و همچنین کسب عنوان فارابی شناس برجسته ایران و دریافت 
تندیس ویژه فارابی در نخستین جشنواره بین المللی فارابی )از ریاست جمهوری( در سال ۱۳86 اشاره کرد. همچنین وی بیش از 

۳0 عنوان کتاب و بیش از ۱00 عنوان مقاله در موضوعات مختلف فلسفی، فرهنگی، اجتماعی نگاشته است.
 

بهنام صفوی؛ خواننده پاپ
ســید بهنام صفوی )زاده ۱۵ تیر ۱۳6۲ در شیراز – درگذشته ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹8 در 
اصفهان( خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ اهل ایران بود. این خواننده موسیقی پاپ ایرانی  
پس از تولد به بندر ماهشهر رفته و تا ۱6 سالگی در آنجا زندگی کرد. تحصیلاتش در مقطع 
کارشناسی رشته مهندسی عمران است .موسیقی را از دوران کودکی با ساز پیانو به صورت 
خودآموز آغاز کرد؛ ســپس به فراگیری سازهای کوبه ای پرداخت. نخستین آلبومش را با 
نام عشــق من باش در سال ۱۳88 روانه بازار کرد. بهنام صفوی جزو بهترین خوانندگان 
پاپ به شــمار می آید که برگزاری کنسرت های داخلی وخارجی از فعالیتهای اوست. وی 
درسال۱۳8۵قطعه تمنا را منتشر کرد که مورد استقبال قرارگرفت وهمین انگیزه ای برای 
تولید آلبوم عشق من باش شد.  صدای بهنام صفوی شباهت زیادی با صدای رضا صادقی 
دارد.  وی از سال ۱۳۹۲ دچار تومور مغزی شده بود که با پیشرفت این بیماری در صبح ۲۹ 
تیرماه ۱۳۹۴ مجبور به عمل جراحی سختی شد. حال بهنام صفوی بعد از عمل در ایران 
بسیار بهتر شده بود و حتی آلبوم جدید خودش به نام »معجزه« را هم منتشر کرد و کنسرت ها و اجراهای زیادی را نیز برگزار 
نمود. همچنین چندین تک آهنگ را هم بعد از عمل خود منتشر کرد، اما در سال ۱۳۹6 دوباره بیماری وی تشدید شد و این بار 
برای درمان به آلمان سفر کرد و توسط مجید سمیعی در بیمارستان INI در هانوفر آلمان، تحت عمل جراحی دوباره قرار گرفت 
و بعد از عمل جراحی خود در آلمان به ایران بازگشت. بهنام صفوی در طول سال های ۱۳۹6 و ۱۳۹7 درگیر درمان مجدد بود تا 
اینکه در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹7 حال او به وخامت کشیده شده و به مدت ۴۳ روز در بیمارستانی در تهران بستری شد. او بعد از 
این دوره بخاطر وضعیت آب و هوا به اصفهان آمد و با بدتر شدن مجدد حالش در تاریخ ۲7 فروردین ۱۳۹8 در بیمارستان میلاد 
اصفهان بستری شد وی بعد از ۲7 روز بستری شدن در این بیمارستان سرانجام در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹8 و پس از تحمل 
شش سال بیماری در بیمارستان میلاد اصفهان درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت معصومه شاهین شهر به خاک سپرده شد.

شماره چهارم مجله بارثاوا منتشر شد 
 شــماره چهارم دوره جدید فصلنامه فرهنگ و ادبیات -تخصصی ادبیات داستانی- بارثاوا، ویژه تابستان 
۱۴0۱ با مدیرمســئولی علی رزاقی بهار، توسط شورای ســردبیری با عضویت سروش مظفرمقدم، علی 
صنعوی، محمد میرشــاهی، فاطمه زنده بودی  منتشــر شد. دکتر محسن مدیرشــانه  چی، محمدباقر 
کلاهی اهری، افشین شــحنه تبار، هادی تقی زاده و رضا ســلیمان نوری اعضای شورای سیاست گذاری 
فصلنامه فرهنگ و ادبیات بارثاوا هستند و این مجله به داستان، روایت، ترجمه داستان، معرفی کتاب و 

نقد کتاب در ژانر ادبیات داستانی 
این شماره از بارثاوا با داستان ها، یادداشت ها، روایت ها و ترجمه هایی از مهدی غبرایی، کمال بهروزکیا، 
مریوان حلبچه ای، حســین لعل بذری، ســپیده ابرآویز، ستاره روشــن، کریم بارزی، کامبیز حضرتی، 
امیرحســین  یزدان بد، مجتبی هژبری، مجتبی تجلی، مهدی توسی، محســن یاوری، آیدا الهی، جواد 

ترشیزی، ناهید پورزرین و... در ۲۱۴ صفحه ویژه تابستان ۱۴0۱ منتشر شده است. بخشی از این مجله به معرفی کتاب با دبیری جواد 
لگزیان اختصاص دارد. این فصلنامه ۵0 هزار تومان قیمت دارد و علاقه مندان می توانند با مراجعه به کتابفروشی های معتبر تهران و مشهد 

و یا به صورت آنلاین از طریق اینستاگرام این مجله آن را تهیه کنید.

بدون شرح

تجمع اعتراضی فعالان محیط زیستی در مقابل ساختمان وزارت حمل و نقل آلمان در شهر برلین
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هوش مصنوعی چین ذهن خوانی می کند
براســاس یک گزارش جدیــد، دولت چین در حال اجــرای هوش مصنوعی 
پیشــرفته ای برای نظارت بر ذهن ده ها تن از مقامات حزب کمونیســت برای 
ارزیابی وفاداری آن ها اســت. به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، محققان 
چینی ادعا کردند که نرم افزاری را توســعه داده اند که می تواند حالات چهره 
و امــواج مغزی را به دقت تجزیه و تحلیل کند تا بررســی کند که آیا افراد به 
»اندیشه و آموزه های سیاسی« توجه دارند یا خیر. پلیس چین در دهه گذشته 
با استفاده از کلان  داده ها، یادگیری ماشینی، فناوری تشخیص چهره و هوش 
مصنوعی به شــدت ارتقا یافته اســت. به گفته دیدی تانگ، خبرنگار تایمز در 
پکن، این سیستم توسط محققان مرکز جامع علوم ملی هفئی)Hefei( توسعه 

یافته است. این هوش مصنوعی می تواند حالات چهره و امواج مغزی اعضای حزب کمونیست را تجزیه و تحلیل کند تا مشخص شود که 
آنها تا چه اندازه پذیرای آموزش فکری هستند. تانگ می گوید که این فناوری در مقاله ای که در اول ژوئیه در اینترنت آپلود شد و مدت 
کوتاهی پس از آن حذف شد، به تفصیل شرح داده شده بود. بر طبق این مقاله:این سیستم از یک سو می تواند نحوه پذیرش اندیشه ها 
و آموزش های سیاسی توسط اعضا را مشخص کند و از سوی دیگر، داده های واقعی را برای آموزش فکری و سیاسی فراهم کند تا بتوان 
آن را بهبود بخشید. ویدئویی که همراه با این مقاله منتشر و سپس حذف شد، ورود یک محقق را به یک کیوسک نشان می داد، که رو 
به روی یک صفحه می نشیند و به مقالاتی در مورد سیاست ها و دستاوردهای حزب نگاه می کند. مشخص نیست که آیا فناوری خواندن 
امواج مغزی در کیوسک قرار دارد یا خیر، یا اینکه چگونه این سیستم برای نظارت بر میلیون ها عضو حزب کمونیست در کشور مورد 
استفاده قرار می گیرد. به نظر می رسد چین پیش از این نیز از سیستم هایی برای خواندن امواج مغزی افراد استفاده کرده است. براساس 
گزارشی از ساوت چاینا مورنینگ پست، این کشور در سال ۲0۱8، گزارش داد که از فناوری اسکن مغز بر روی کارگران کارخانه ای در 
هانگژو استفاده می کند. این سیستم شامل استفاده از کلاه هایی برای ارزیابی احساسات کارگرها و الگوریتم های هوش مصنوعی برای 
تشــخیص احساساتی مانند افسردگی، اضطراب یا خشــم بود. سال گذشته نیز فاش شد که چین یک دادستان هوش مصنوعی ایجاد 
کرده اســت که می تواند با دقت بیش از ۹7 درصد افراد را متهم به جرایم کند. این سیســتم که با اســتفاده از ۱7 هزار پرونده واقعی 
از ســال ۲0۱۵ تا ۲0۲0 آموزش داده شــده و قادر به شناسایی هشت جنایت رایج در شانگهای است. این اتهامات شامل جعل کارت 
اعتباری، جرایم مربوط به قمار، رانندگی خطرناک، دزدی، کلاهبرداری و آسیب رساندن عمدی و ممانعت از انجام وظایف رسمی است.

فناوری

تاثیر مثبت یک دارو در نجات 
بیماران مبتلا به سرطان مثانه

بررســی جدید پژوهشــگران اروپایی، تاثیر مثبت یک دارو 
را در نجات بیماران مبتلا به سرطان مثانه نشان می دهد.

به گزارش ایســنا و به نقل از وب ســایت رســمی انجمن 
اورولــوژی اروپــا )EAU(، پژوهشــگرانی کــه گروهی از 
بیماران مبتلا به ســرطان مثانه را پس از جراحی با داروی 
آتزولیزومب درمان کردند، دریافتند بیمارانی که خون آنها 
حاوی DNA تومور در گردش )ctDNA( اســت، پاسخ 

بسیار خوبی به این نوع درمان می دهند.
این پژوهش، بخشی از فاز سوم یک کارآزمایی بزرگ موسوم 
به »IMvigor0۱0« اســت که بررسی می کند آیا تجویز 
آتزولیزومب به بیماران تا یک ســال پس از جراحی مثانه، 
می تواند بقای بیماران را بهبود ببخشد یا خیر. پژوهشگران، 
ایــن بیماران را با گروهی از بیماران که هیچ درمان دیگری 

پس از جراحی دریافت نکرده بودند، مقایسه کردند.
اگرچه این کارآزمایی، تفاوت معنی داری را در تخمین زدن 
بقای کلی دو گروه تحت درمان پیدا نکرد، اما پژوهشــگران 
 ctDNA متوجه شدند که زیرگروهی از بیماران که دارای
مثبت بودند، هنگامی که آتزولیزومب مصرف کردند، بهبود 
قابل توجهی را نشــان دادند. این مزایا شامل افزایش میزان 
بقا بود که در بیماران دارای ctDNA منفی مشاهده نشد.
عــلاوه بر این، پژوهشــگران دریافتنــد بیمارانی که دارای 
ctDNA مثبــت بودند، اما پس از درمان با آتزولیزومب به 
ctDNA منفی تبدیل شدند، در نهایت پیش آگهی خوبی 

داشتند.
ctDNA شــامل قطعاتی از DNA است که از سلول های 
ســرطانی و تومورهایی که در جریان خون یافت می شوند، 

به جا می ماند. 
اگرچه ctDNA گاهی اوقات به عنوان یک نشانگر زیستی 
امیدوارکننده و کم تهاجمی در انکولوژی بالینی ظاهر شده 
اســت، اما هنوز به طور گســترده برای تشخیص و درمان 

استاندارد سرطان استفاده نمی شود.
این روش شامل تعیین توالی ژن خاص تومور برای هر بیمار 
است، بنابراین زمان بر و در حال حاضر نسبتا گران به شمار 

می رود.
 TU( پروفســور یورگن گشوند استاد دانشــگاه فنی مونیخ
Munich( گفــت: ما پیشــتر می دانســتیم بیمارانی که 
 ctDNA مثبت هســتند، در مقایسه با بیماران ctDNA
منفی، پیش آگهی بدی دارند؛ اما این نخستین بار است که 
می توانیم نشــان دهیم که بــا ایمنی درمانی می توانیم روند 
بیماری را با توجه به وضعیت ctDNA بیمار تغییر دهیم.

وی افــزود: اگــر بتوانیم ثابت کنیم کــه فعالیت دارویی با 
وضعیت ctDNA مرتبط اســت و بیمــاران پرخطر از آن 
ســود خواهند برد، می توان گفت کــه دارو به مرور زمان، 
مسیر درمان اســتاندارد را تغییر می دهد و نهایتا میانگین 

هزینه تجزیه و تحلیل ctDNA را کاهش می دهد.
پروفسور مورگان روپرت، از پژوهشــگران این پروژه گفت: 
حوزه پزشــکی شخصی سازی شــده نه تنها از شاخص های 
بالینــی، بلکه از شــاخص های مولکولی اســتفاده می کند. 
بنابراین، تجزیه و تحلیل ctDNA، بســیار جالب اســت. 
انجام دادن این کار با فناوری های جدید، نسبتا آسان است 
و به این معناست که می توانیم زیرمجموعه ای از بیماران را 

انتخاب کنیم که احتمالا واکنش مثبتی نشان می دهند.

عواقب

عواقــب )با نــام ســابق ۴78( فیلمــی درام و دلهره آور به 
کارگردانی الیوت لســتر و فیلمنامه ای از خاویر گالن است 

که در ماه آوریل سال ۲0۱7 عرضه شد.
در این فیلم آرنولد شــوارتزنگر دومیــن نقش آفرینی درام 

خود را تجربه کرد.
 داســتان فیلم مربوط به ماجرای واقعی سقوط هواپیمایی 
در ژوئیــه ۲00۲ و اتفاقاتی اســت که طی ۴78 روز بعد از 
آن رخ داد. فیلــم داســتان مردی به نــام رومان ملنیک را 
به تصویر می کشد که همســر و فرزندش در سانحه هوایی 
کشته شده اند. مقصر این امر اشــتباه مسئول برج مراقبت 

جیکوب بونانوس بوده است.
پلیس این شخص را تحت مراقبت قرار می دهد ولی رومان 

به این سادگی دست بردار نیست و در پی انتقام است.
بازیگران:آرنولد شــوارتزنگر در نقش رومان ملنی )براساس 
داســتان زندگی ویتالی کالویف(، اسکوت مک نری در نقش 
جیکوب بونانوس، مگی گریس در نقش کریســتینا، مارتین 
داناوان در نقش رابرت، هانا ور در نقش تســا، ماریانا کلاونو  
در نقش ایو ســاندرس، کوین زیگرز در نقش جان گالیک و 

لری سالیوان در نقش جیمز گالیک.

دانستنیها

فیلمبازی

جواد لگزیان

نازیلا به آیینه نگاه کرد کنجکاوانه نگاه کرد. لبخندی که به 
پهنای صورتش نشست زیبایی و ملاحت خاصی به چهره اش 
داد. بــاز به آیینه نگاه کرد. انگار از دیدن چهره ی با طراوت 
خودش خوشــش آمده بود، صدای مادر که بلند و رسا توی 

فضا رها شد تا به نازیلا رسید:
- »نازیلا کجایی؟«

نگاهش را از آیینه گرفت، مادر که این بار مهربانتر گفت:
- »بیــا بریم دیگه.« نازیلا از جلو آیینه کنار رفت تا به جایی 
بــرود که مادر بود، پدر با دیدن او گفت: - »به به چه پیرهن 
قشــنگی پوشــیدی.«  مادر گفت: - »دخترم تو هر لباسی 
قشنگه.«   پدر با لبخند گفت: - »معلومه بر منکرش لعنت.«

مادر که گوشه ی پیراهن نازیلا را مرتب می کرد گفت:
- »دخترم آماده س حرف نداره.«

نازیلا جلوتر از همه از در اتاق بیرون رفت.
***

پدر و مادر حرف نمی زدند و به حرف ها و شــیرین زبانی های 
نازیلا گوش می دادند.

پدر بیشتر به رو به رو نگاه می کرد و به آیینه ی بغل راننده. 
شهر شلوغ بود و پررفت و آمد و در این ساعت روز رانندگی 

دقت بسیار می خواست. پدر بی آن که سر برگرداند گفت:
- »خب نازیلا خانم چی می خوای برات بخریم؟«  

 نازیلا با ناز و ادای کودکانه لحظه ای فکر کرد یک انگشتش 
را به چانه اش گذاشت و گفت: - »یه عروسک بزرگ و قشنگ 
می خوام.« پــدر بلند خندید و گفــت: - »همین؟ فقط یه 
عروسک می خوای؟«                                                 

نازیلا ســرش را کج کرد و گفت: - »نه بستنی شکلاتی هم 
می خوام.«  مادر گفت: - »بســتنی شکلاتی که تو مغازه ی 

نزدیک خونه مون هم بود. پس میای برای چی؟«
پدر که به روبه رو نگاه می کرد گفت:

- »نازیلا یه چیزای دیگه بخواه.«
نازیلا سر را تکان داد و گفت: - »مثلا«چی بخوام؟«

پدر گفت: - »من چه می دونم، هر چیزی که دوســت داری 
بخواه«.

مادر گفت: - »من بهتر بگــم، نازیلا جان هرچی که نداری 
بخواه«.

  نازیلا گفت: - »مثلا« چی بخوام؟«                          
مادر سربرگرداند طرف نازیلا که روی صندلی عقب نشسته 

بود و گفت:
- »مثلا« پیرهن بخواه، کفش بخواه«.

  نازیلا پرید وسط حرف مادرش و گفت: - »هوو...ع از اینا که 
زیاد دارم یه چیزی برام بخرید که ندارم«.

پدر کمی سرش را به طرف نازیلا چرخاند و گفت: - »اصلا« 
یه چیزی، خودت رو می بریم فروشگاه هرچی دوست داری 
انتخاب کن خوبــه؟.« نازیلا لحظه ای کوتا و گذرا فکرکرد و 
گفت: - »نه شما خودتون برام یه چیزی بخرید که من  ندونم 

چیه، اینطور بهتره.«                                        
   پدر گفت: - »خیلی خب همین کار رو می کنیم.«

مادر گفت: - »اما تو نباید بدونی ما چی برات خریدیم«.
نازیلا گفت: - »یعنی من باهاتون نیام تو فروشگاه؟«

پدر گفت: - »نه دیگه نباید بیای. اگه بیای که می فهمی چی 
برات خریدیم. ما می خوایم تا اون لحظه ی آخر که میایم تو 

ماشین تو چیزی رو که برات خریدیم نبینی و ندونی چیه.«                                       
نازیلا گفت: »یعنی من همین جا تو ماشــین  بشینم تا شما 

برید فروشگاه و برگردید؟ «                        
پدر گفت: - »آفرین همین جا ساکت میشینی تا ما بیایم.«

نازیلا سر تکان داد و گفت: - »باشه«.
ماشین که جلو فروشگاه با فشار پای پدر به روی پدال ترمز 

ازحرکت ایستاد پدر و مادر از ماشین پیاده شدند.
مادر گفت: »درهای ماشین رو باز میذاری یا قفل می کنی؟«                                                        
 پدر گفت:»در ماشــین رو که نمیشــه باز گذاشت. اگه یه 
آقای رندی بفهمه در ماشین بازه ماشین رو با بچه می بره.«                                                      
مــادر گفت: - »خیلی خب هر طــور که میدونی ولی بچه م 
توماشین خفه نشه«.   پدر خندید: - »نترس یکی از شیشه 

هارو کیپ، کیپ نمی کنم.«
نازیلا توی ماشــین تکانی به خود داد و ورجه و وورجه کرد 
و گفت: - »خیالتون راحت من آروم روی صندلی همین جا 

بازی می کنم تا شما برگردید.«
شیشه ها که بالاکشیده شــدند. نازیلا، رفتن آن ها را تا توی 
فروشگاه دنبال کرد، بعد آرام در روی صندلی عقب نشست 

و به بیرون نگاه کرد به رفت و آمد آدم ها، به گذر ماشین ها.
صدای بوق ماشــین ها را گاهی که از کنارش می گذشــتند، 
می شنید. فکر کرد ایکاش یکی از عروسک هایش را آورده بود 

تا با او بازی می کرد اما حالا نمی دانست چه کند.
گذشــت زمان برای او پرشتاب بود اما برای  پدر و مادر گذر 
لحظه هــا به یاد نیاوردنی بود. گویا نازیلا را از یاد برده بودند، 
شــاید هم نمی دانســتند که نازیلا حالا تنها توی ماشین، 
ماشینی که شیشــه هایش کیپ بالا کشــیده شده اند چه 

می کند و چه حالی دارد. 
همان زمان که مادر، عروسک زیبایی توی قفسه ها پیدا کرده 

بود، به پدر، نشان داده بود و گفته بود 
- »ببین این عروسک قشنگه « نازیلا توی ماشین احساس 
نفس تنگی می کرد. یک نوع احساس ناخوشایند به او دست 
داده بود احساســی که برایش آشنا نبود اما حالش را به هم 
می زد، وقتی پدر گفته بود: - »حتما« نازیلا ازش خوشــش 
میاد « نازیلا هراســان و آشفته توی ماشین به هر سو نگاه 
می کرد. هنوز می توانســت فریاد بزند. هنوز می توانســت از 
دیگران کمک بخواهد اما انگار کســی صدایش را نمی شنید 
. انگار کســی این سو و آن ســو رفتن هایش را برای یافتن 
راه فراری نمی دید. هر لحظه نفســش تنگ تر می شد. انگار 
کسی گلویش را می گرفت و می فشرد. یک نوع کرختی، یک 
نوع سستی در تمام رگ و پی اش می دوید. بدنش آرام، آرام 
سســت می شد. دیگر نمی توانست به این سو و آن سو برود، 

دیگر نمی توانست فریاد بزند و از کسی کمک بخواهد. 
چشمانش دیگر آن درخشــندگی را نداشتند. به بیرون که 
نگاه می کرد، آدم ها را تار می دید مثل ســایه، مثل یک شبح 
در تاریکی. به صندلی عقب ماشــین تکیه داد. حالا دیگر نه 
می توانست درست ببیند و نه درست بشنود. در ماشین که باز 
شد انگار صدایی شنید. صدایی که مفهومش را  نمی فهمید:

- »وای خدابچه م«.
مادر که بلند فریاد زد: - »بریم بیمارســتان« پیش از آن که 
مردم جمع شوند، پیش از آن که هر کس سوالی بپرسد پدر 

پایش را روی پدال گاز گذاشت و ماشین به حرکت درآمد.

لحظه های تنهایی 
علی یار زارعی


